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اندیشه

درباره محافظه کاری
محافظه کاری، مفهومی مدرن در ادبیات سیاسی  �

غرب اســت که بعــد از انقلاب فرانســه رواج یافت. 
ادمونــد بــرک، سیاســت مدار و نظریه پرداز فلســفه 
سیاســی ایرلندی که به شــدت منتقد انقلاب فرانسه 
بود، بنیان گذار این مفهوم شــناخته می شــود. اینکه 
محافظه کاری چیســت و محافظه کاران دقیقا از چه 
ارزش هایی محافظت می کنند، موضوع جدل سیاسی 
طی سه قرن گذشــته بوده اســت. تاکنون مقالات و 
کتاب های متعددی درباره این مفهوم منتشــر شــده 
اســت. کتاب «محافظه کاری: خیــال و واقعیت» اثر 
«رابــرت نیزبت» که اخیرا به قلــم محمدرضا فدایی 
و به همت انتشــارات شــیرازه کتاب ما منتشــر شده، 
به شــکلی موجز توضیح می دهد که محافظه کاری 
چیســت و جهان را چگونه تفســیر می کند. پیش از 
آغــاز فصل های اصلی کتاب نویســنده در دیباچه ای 
کوتاه به اهمیت اندیشــه محافظه کاری می پردازد. 
نویســنده در این بخش پس از آنکه محافظه کاری 
را یکی از ســه ایدئولوژی سیاســی مهم غرب در دو 
قرن اخیر معرفی می کند، هدف خود از نگارش این 
کتاب را این گونه توصیف می کنــد: «دغدغه اصلی 
مــن در کتاب حاضر، وضعیت «پیشــا ـ سیاســی» 
محافظــه کاری مــدرن اســت، گرچــه از وضعیت 
سیاسی آن نیز غافل نشده ام. در این کتاب عمدتا به 
سنتی در تفکر سیاسی پرداخته ام که از ادموند برک 
آغاز می شــود و به چهره های معاصری مانند راسل 

کرک، مایکل اوکشات و برتران دوژوونل می رسد».
نویســنده همان طور که خــود نیز اشــاره می کند 
در ایــن کتــاب در پی جســت و جو و کاویــدن تاریخ 
محافظــه کاری نیســت بلکه می خواهــد اصول این 
تفکر را کالبدشــکافی و تشــریح کند. او در این مسیر 
نحوه شکل گیری چشــم اندازها، بینش ها و گزاره های 
بنیــادی و درون مایه های فکــری محافظه کاری را در 
مدت ۲۰۰ ســال بررسی می کند. عنوان فصل نخست 
کتاب «سرچشمه های محافظه کاری» است که عمده 
مطالب آن بر اندیشــه های ادموند برک متمرکز شده 
اســت. نویســنده در این بخش توضیــح می دهد که 
محافظه کاری تا حوالی ســال ۱۸۳۰ در گفتار سیاسی 
انگلستان جایگاهی نداشــت. با این حال ادموند برک 
در ســال ۱۷۹۰ بــا نگارش کتاب «تأملاتــی بر انقلاب 
فرانســه»، بذر فلسفی آن را کاشــت. محافظه کاری 
مدرن بــا ادموند برک و واکنش آتشــین او به انقلاب 
فرانســه تنیده شده اســت. در تاریخ اندیشه به ندرت 
چارچوبی از عقاید را سراغ داریم که تا بدین حد به یک 
فرد و یک رویداد پیوند خورده باشــد. در ادامه بخش 
نخســت که سرچشمه ها و ارجاعات فکری و تاریخی 
اندیشــه محافظه کاری بررسی می شــود، نویسنده در 
پــی توضیح اصــول محافظه کاری برمی آیــد. در این 
بخش نویســنده در پی نشان دادن جایگاه فرد، دولت 
و گروه های واســط در اندیشه محافظه کاری است که 
این گروه های واســط عمده ترین وجه تمایز اندیشــه 
محافظه کاری با سوسیالیســم و لیبرالیســم است. در 
این فصل هم مانند فصل گذشــته ارجاعات بسیاری 
به اندیشــه های برک داده می شود. در قسمتی از این 
فصل می خوانیــم: «تأکید محافظه کاری بر گروه هایی 
مانند خانواده، کلیســا و اجتماع محلی در واقع تأکید 
بــر نقش های اجتماعی متعدد و ضروری آنهاســت. 
بــه این دلیل بود کــه محافظه کارهــا از جنبش های 
آزادی بخش ســده بیست چندان دفاع نکردند. با نظر 
به بیم از توده ها، خطر گسســت پیوندهای اجتماعی 
و تجزیــه آنها به اتم های ریز، شــیوع نیهیلیســم در 
بســتر جامعه و فرهنگ در نتیجه لذت جویی فردی و 
فروپاشــی اجتماع های سنتی توسط دولت و اقتصاد، 
تعجبی نــدارد که محافظه کارها از بدو شــکل گیری 
جنبش های فمنیســتی در خط مقدم ایســتادگی در 
برابر آنها بوده اند». تاریخ و ســنت، پیشداوری و خرد، 
اقتــدار و قدرت، آزادی و برابــری، مالکیت و زندگی و 
دیــن و اخلاق از مهم ترین موضوعاتی اند که در فصل 
دوم بررسی می شوند. نویسنده فصل سوم کتاب را به 
بررسی بخشــی از آثار محافطه کاری اختصاص داده 
است. در این بخش به شکل دقیق تر به فضای اندیشه 
در دو قــرن ۱۸ و ۱۹ پرداختــه می شــود تا مخاطب 
بتواند به شــکل دقیق تر مرز میــان محافظه کاری با 
اندیشه های دیگر را بشناسد و در ادامه با بخشی از آثار 
و نتایج آن آشنا شــود. منظور از این آثار نفوذی است 
که اندیشــه محافظه کار در فضای فکری و سیاسی بر 
جای گذاشته است. در بخشی از این فصل می خوانیم: 
«تردید نیســت که لیبرال ها و رادیکال هــا با این نوع 
روایت موهوم تاریخ انسان، دست اکثر محافظه کارها 
را بستند و غافلگیرشــان کردند اما به گمانم می توان 
گفت محافظه کارها بودند که قاطعانه راه تاخت و تاز 
به انگاره ترقی به منزله برســاخته ای روش شناختی و 
پنداری سعادت باور را گشودند». فصل چهارم و پایانی 
کتاب با عنوان «چشــم اندازهای محافظــه کاری» با 
استفاده از تجربه سیاسی محافظه کاری در پی ترسیم 
تفاوتی از این اندیشه در آمریکا و اروپاست. این فصل 
با نگاهی به تاریخ سعی در ارائه چشم اندازی از آینده 
را نیز دارد. به زعم نویســنده درون مایه های محوری 
محافظه کاری ســنتی در انگلســتان و آمریکا پابرجا 
خواهند ماند؛ چراکه باوری سیاســی که دو سده دوام 

آورده باشد، به آسانی نابود نمی شود.  

بررسي نظام حقوقي انگلستان
حقــوق کیفری یا حقوق جزا شــاخه ای از حقوق  �

عمومی اســت که به بررســی حمایت های دولت از 
حقوق افراد و ارزش های جامعــه می پردازد. قوانین 
جزایی آفریننده حقــوق برای افراد جامعه نیســت، 
بلکه تنها افراد را مجبور به رعایت حقوق و ارزش ها 
می کند. مشخصه بارز حقوق کیفری، ضمانت اجرای 
شــدید آن اســت. از آنجاکه این ابزار تنهــا در اختیار 
حاکمیت اســت، حقــوق جزا را شــاخه ای از حقوق 
عمومی دانسته اند. حقوق کیفری به منزله حیطه ای 
از حقوق اســت که برای هریک از اعضای جامعه از 
اهمیت ویــژه ای برخوردار اســت؛ چرا که به موجب 
چنین قوانینی می توان آزادی های یک فرد را سلب کرد 
یا او را به زندان انداخت. از  آنجایی  که حقوق به  خاطر 
برخــورداری از قدرت، وجهی هنجاربخــش دارد، از 
اهمیت ویژه ای برخوردار است که افراد جامعه بدانند 
حوزه حقوق مشــتمل بر چه قوانینی اســت. حقوق 
کیفری دربردارنده طیف وســیعی از قوانین موضوعه 
یا مصوبه مجلــس و همچنین قواعد حقوق عرفی و 
آرای قضائی محاکم است که ممکن است حتی برای 
فهم حقوق دانان دشوار باشد، چه رسد به افراد کمتر 
آشــنا به دیدگاه ها و نحوه ارزیابی و قضاوت های رایج 
در گستره حقوقی. ســوای موضوعاتی حول مفاهیم 
انگیــزه و قصد که در چارچــوب عنصر معنوی جرم، 
غالبــا معنای ویــژه ای از آن مد نظر اســت، گاه نظام 
حقوقــی تعریف دقیقــی از ضابطه هــا و معیارهای 
قضاوتی برای مرزبندی و پاسخ به این سؤال ندارد که 
فرد تا کجا می تواند در راســتای ارتکاب به یک عمل 
مجرمانه پیش برود بدون  آنکه مجرم شــناخته شود؛ 
و در وضعیتی دیگر، یک سلســله از فعالیت ها چنان 
به دقت تعریف می شوند که حتی پی آیند یک مرحله 
خنثی در یک سلســله از رویدادها، چه بسا به معنای 

ارتکاب جرم تلقی شود.
کتاب حقوق جزایی انگلستان اثر کاترین الیوت و 
فرنســس کوئین که به تازگی از سوی نشر نی منتشر 
شده، کتاب درسی سودمندی برای دانشجویان حقوق 
محســوب می شــود. این کتاب با نثری روان و ساده، 
مبانــی و مفاهیم حقــوق جزایی را بــا بهره گیری از 
نظام حقوقی انگلستان توضیح می دهد. نویسندگان 
در مقدمه کتاب، خواننده را با بســتری اجتماعی که 
جــرم در آن رخ می دهد، آشــنا می کنند و مفاهیمی 
مثل جرائم اشــخاص حقوقــی، گزارش دهی جرم و 
آمار جرائم را توضیح می دهند. این امر سبب می شود 
کــه خواننده قبــل از ورود بــه بحث های تخصصی 
حقوقی با مسائل اجتماعی مرتبط با جرم آشنا شود. 
پس از مقدمه، این کتــاب در ۱۴ فصل رئوس اصلی 
حقوق جزا را پوشــش می دهــد و از  آنجایی  که این 
کتاب به عنوان یك کتاب درسی تدوین شده، در انتهای 
هر فصل نمونه ســؤالات امتحانی برای دانشجویان 
طراحی شده اســت که برای دانشجویان این فرصت 
را به همراه می آورد که درباره مباحث اشاره شــده در 
آن فصــل تأمل کنند. همچنین منابعی برای مطالعه 
بیشتر موضوع برای دانشــجویان علاقه مند معرفی 
شده اســت. در فصول یك تا ۱۳، مخاطب با عناصر 
جرم، جرائم با مسئولیت مطلق، نحوه برخورد قانون 
بــا انواع قتــل، دیگر جرائم علیه اشــخاص و اموال، 
شــروع به جــرم، معاونــت و مشــارکت و دفاعیات 
عمومی از جمله صغر ســن، اشــتباه، جنون و... آشنا 
می شــود. فصل آخر نیز اجمالا تدویــن قانون جامع 
کیفری در انگلســتان را توضیح می دهد. علاوه بر این 
کتاب دربرگیرنده ضمائم مفیدی است. کتاب با هدف 
ارائه توضیح شفاف و روشنی از حقوق جزایی تهیه و 
تنظیم شده اســت. هر بار در کنار ارائه و تشریح خود 
قانون مد نظــر با یک پرونده، اصــول نهفته در ورای 
آن نیز مطرح می شــود و همین طور برخی مســائل 
برخاسته از آن، بحث و بررسی می شود. شرح روشن 
و شــفاف موضوعات ارائه شــده در این کتاب یکی از 
اولویت های نویســندگان بوده است تا مطالب کتاب 
به سهولت قابل فهم باشــد و درعین حال از کیفیت 
محتوای ارائه شده چیزی کاسته نشود. آنها در مقدمه 
کتاب این نکتــه را ذکر می کنند که بارها پیش می آید 
که از حقوق به خاطر دشــواری آن اجتناب می شود؛ 
در حالی کــه دشــواری واقعی آن به خاطــر لغات و 
اصطلاحات فنی و ســبک تنظیم و نگارش کتاب های 
حقوقی است. به  همین  دلیل نویسندگان بر آن بوده اند 
که تــا حد ممکن در این کتاب از یک بیان انگلیســی 
ســاده و سرراست اســتفاده کنند و مفاهیم حقوقی 
مد نظر را بیشتر توضیح دهند. علاوه بر این فصل های 
کتاب به منظور ســهولت در یادگیری و بازنگری های 
بعدی به گونه ای نظام مند تنظیم یافته اند. در عین حال 
وجود عنوان های فرعی روشن باعث می شود تا برخی 
نکات ویژه بهتر نمایان شود. مترجم فارسی کتاب نیز 
در مقدمــه خود توضیح داده که پیش  از  این ویرایش 
ششــم این کتاب از سوی چندین ناشر متفاوت انتشار 
یافته است و چون به عنوان منبع اصلی درس حقوق 
جزا تعیین شده، برخی فصل ها اغلب با عجله ترجمه 
و با غلط های فاحش منتشر شده است. مبنای ترجمه 
کتاب پیش رو، ویرایش هشــتم آن اســت که در سال 
۲۰۱۰ منتشر شده است. ویرایش هشتم در مقایسه با 
چاپ های قبلی با تغییرات ســاختاری همه جانبه ای 

همراه است. 
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فیلســوف آلمانــی گئــورگ ویلهلــم 
فریدریــش هــگل در اثــر کلیــدی خود، 
پدیدار شناســی روح می گویــد: «هر چیزی 
فرزنــد زمان و مکان خود اســت». حق با 
او بود، این حقیقت دربــاره انقلاب ها هم 
صدق می کند. انقلاب ها علی رغم شباهت  
اوضاعی که آنهــا را به  جلو می برد، هرگز 
شــبیه یکدیگر نیســتند. اگرچــه بر طبق 
فلســفه تاریخ هگل درس های یک رویداد 
مهم تاریخی می تواند به مسیر کشف نشده 

دیگری نور بتاباند.
بر  اســاس ایــن واقعیت کــه عرب ها 
تجربیات متفاوت سیاسی و تاریخی دارند، 
برخی استدلال می کنند خیزش عرب ها در 
ســال ۲۰۱۱ با انقلاب هــای اروپایی ۱۸۴۸ 
متفاوت است؛ بنابراین جوامع عرب باید از 

جوامعی با تجربیات مشابه درس بگیرند.
در عین حــال، بســیاری از تاریخ دانــان 
غربی ایــن دو رویــداد را با هم مقایســه 
می کنند. با توجه به مشــغولیت فکری ام 
درباره تاریخ، تصمیم گرفتم با انقلاب های 
اروپایی ۱۸۴۸ از نو مواجه شوم. از شباهت 

این دو رخداد حیرت زده شدم. دهه ۱۸۴۰ در اروپا دوره 
ســختی های اقتصادی بود؛ به هرحال به آن ســال ها 
«دهه چهل گرسنگی» می گفتند. تجارت رو به کاهش 
بود و کشت ســیب زمینی و غلات به طور فاجعه باری 
کمتر از حد انتظار بود. نتیجه قحطی سیب زمینی بود. 
علاوه بر این، گســترش حصبه در سراســر قلمرو های 

امپراتوی هابسبورگ اوضاع را وخیم تر  کرد.
در ژانویه ۱۸۴۷، یک وزیر پروسی درباره تنگدستی 
شــدید و نگران کننده مردم می نویســد: «سال گذشته 
با کمبود به پایان رســید، ســال جدید با قحطی شروع 
می شــود. فلاکت روحی و فیزیکی به اشــکال شومی 
اروپا را پیموده اســت؛ یک جا بــدون خدا و جای دیگر 

بدون نان. وای اگر آن دو دست به یکی کنند».
پس جــای تعجــب نیســت کــه شــعار اصلی 
معترضان پاریســی این بود: «یا نــان یا گلوله»؛ به این 
معنی که مســئولان یا نان مورد نیــاز را فراهم کنند یا 

منتظر شورش های مسلحانه باشند.
شــروع قــرن ۲۱ نیز بــرای اکثریــت جوامع عرب 
دوران مشــکلات بــزرگ اقتصــادی بود. بــا افزایش 
جمعیــت جوان، جوامع فقیرتر و جوان تر می شــدند؛ 
در حالی که حاکمان برگزیده پیرتر و بســیار ثروتمند تر 
می شدند. در زمانی که ثروتمندان و افراد دارای روابط 
خاص در فساد ثروتمند تر می شــدند، جماعت جوان 
فارغ التحصیل از دانشــگاه امیدی نداشــتند که بدون 
پارتــی بتوانند در بــازار کاری راکد شــغلی پیدا کنند. 
دسترسی به شــبکه های اجتماعی باعث شد مقایسه 
زندگــی «فلاکت بــار» آنها بــا گروه هــای ثروتمند در 
سرزمین خودشــان دلیل دیگری بر نارضایتی شود. در 
نتیجه احســاس یأس و سرخوردگی در وجود آنها جا 
گرفت. چنین شــرایطی طبیعتا پیش شرط انقلاب های 

اجتماعی است.
در شــهری دور افتــاده در جنوب تونــس، محمد 
بو عزیزی در اعتراض به بد رفتاری مأموران شــهرداری 
خود را به آتش کشــید و جرقه قیام عربی ۲۰۱۱ را زد. 
شــبکه های ماهواره ای مثل الجزیره و العربیه تمرکز 
خود را بــر فاجعه محمد بو عزیزی و شــیوه ظالمانه 
مسئولان برای سرکوب جنبش اعتراضی گذاشتند. این 
قضیه، تظاهرات در پایتخت های کشور های عربی را در 

حمایت از مردم تونس توضیح می دهد.
در ســال ۱۸۴۸ پاریــس اولیــن شــهری نبود که 
طغیان انقلابی را تجربه کرد؛ در واقع خشــونت ابتدا 
در سیســیل، ناپل، ونیز و میلان اتفاق افتاد. با این حال 
شــوک های انقلاب پس از فوران خشونت در فرانسه 
در سراســر اروپا فرا گیر شــد. پس چگونــه می توانیم 
فراگیر شدن خشونت انقلابی را در سراسر قاره توضیح 

دهیم؟
کلمنــس فن مِتِرنیخ، یکی از چهره های برجســته 
سیاســت قرن نوزدهم اروپا، به  کنایــه می گوید دلیل 
اینکــه اروپا ویروس انقلابــی را از فرانســه می گیرد، 
این اســت که «وقتی فرانسه عطســه کند، اروپا سرما 
می خورد». در  قیام عربی ســال ۲۰۱۱ علت گســترش 
پر شــتاب قیام مردمان عرب را که از تونس آغاز شــد، 
می شد در احســاس قرابت تاریخی و فرهنگی شان و 
این باور قوی میان عرب ها که آنها بی شــک سرنوشتی 
مشــترک دارند، خلاصه کرد. علاوه بر این، شباهت ها 
در میــزان ظلم، فســاد، تبعیض به نفــع آقازاده ها و 
اســتفاده ســرکوب گرانه از نیروهای امنیتی، عواملی 
در گســترش ســریع التهاب انقلابی بودند. گذشته از 
این، شــبکه های ماهواره ای عربی نقشــی اساسی در 
احیای دوبــاره ناسیونالیســم عربی ایفــا کردند و در 

نتیجه باعث گســترش حس مشــترک تظلم خواهی 
بین عرب ها شــدند. تکنولوژی نقــش اصلی را در این 
شــیوع دومینو وار بازی کرد؛ موتور بخار در سال ۱۸۴۸ 
و شبکه های اجتماعی و کانال های تلویزیونی در سال 

.۲۰۱۱
مثل قیام های عربی سال ۲۰۱۱ که در جوامع نسبتا 
ثروتمند تأکید بیشــتر بر کرامــت، آزادی بیان و... بود، 
 خواست انقلابیون در سال ۱۸۴۸ در هر کشور متفاوت 
بود؛ در غرب مطالبه اصلی تغییر سیاسی و اجتماعی 
بود، در شرق آرمان های ملی اهمیت بیشتری داشت. 
بــه همین ترتیب، در ســال ۱۸۴۸ تــرس از اینکه یک 
توطئه سوسیالیســتی  بین المللی پشت تحولات باشد، 
وجــود داشــت. در قیــام ۲۰۱۱، حکومت هــای عرب 
ســعی در پرورش این اســتدلال داشــتند که قیام ها 
در  واقع ترکیب  اســلام گراهایی اســت که مصمم به 
اســلامی کردن جامعــه و از بین بــردن حقــوق مدنی 

هستند.
انقلاب های ۱۸۴۸ شــبیه به قیام های عربی ســال 
۲۰۱۱ خود جوش، بدون ایدئولوژی راهبر و البته بدون 
رهبر بودنــد. هدف رهایی مردم از شــر دیکتاتور های 
منفور بود، اما هدف «در ســطح فرمان های سیاسی و 
اجتماعی که باید جایگزین آنها می شد، نا واضح» بود.

در سال ۲۰۱۱ قیام های عربی توسط طبقه متوسط 
تحصیل کرده رهبری می شــد. شعارهای شــان آزادی، 
دموکراسی، پایان فساد، اشتغال بیشتر، حاکمیت قانون 

و مسئولیت پذیری بود.
پس از انقلاب، انتخابات آوریل سال ۱۸۴۸ فرانسه 
پارلمــان به شــدت محافظــه کار را به قدرت رســاند 
و سیاســت مدار پیر ژوزف پــرودون را بــه این نتیجه 
رســاند که «حــق رأی همگانی ضد انقلابی اســت». 

جالــب ایــن بود کــه در دو کشــور عربی 
مثل تونــس و مصر که فرصــت انتخاب 
آزادانه نمایندگان شــان به آنها داده شــد، 

اسلام گراها انتخاب شدند.
پیش از انقلاب های ۱۸۴۸ نظم سیاسی 
اروپا بر اســاس کنگــره ۱۸۱۵ وین تهدید 
را از جانــب ناسیونالیســم و لیبرالیســم 
می دیــد؛ بنابرایــن کنگــره به دنبال تحت 
مداقــه قرار دادن دائمی این دو تهدید بود. 
پادشــاهی های هابســبورگ، روسیه تزاری 
و پــروس تا ســال ۱۸۴۸ بــدون توجه به 
غارت مناطق تحت سلطه شــان، در اروپا 
حکم فرمایی می کردند. در این زمینه، پاسخ 
دیپلمات اتریشــی کلمنس فن مترنیخ به 
در خواست ملی گرایان ایتالیایی برای اتحاد 
که توصیــف ایتالیا به عنــوان یک «تجلی 

جغرافیایی» بود، حائز اهمیت است.
از ســوی دیگر، نظم سیاسی حکم فرما 
پیش از شکوفایی بهار عربی به طور درخور 
توجهی همزیســتی جمهوری و سلطنت 
بود. تنشی که بین جمهوری خواهان پیشرو 
و ســلطنت طلبان مرتجع در دوران پس از 
انقلاب ۱۹۵۲ مصر وجود داشت، بعد از پیروزی آنچه 
روزنامه نگار مصری محمد حســنین هیکل (با بازی با 
کلمات) پیروزی ثروة بر ثورة می خواند، کاهش یافت. 
به این معنی کــه ثروت بر انقلاب غلبه کرد. این مورد 
به ویژه پس از شکســت اعراب در ســال ۱۹۶۷ صدق 

می کند.
افزایش زیاد ثروت نفتی معادلات سیاسی را به نفع 
سلطنت تغییر داد. در واقع در دوران پیش از قیام های 
ســال ۲۰۱۱، تمایز بین جمهوری  و ســلطنت شروع به 
از بین رفتن کرد. پس از تجربه ســوریه رؤسای جمهور 
به طور جدی به فکر واگذار کردن قدرت به پسرانشــان 
بودنــد. این مورد در مصر، لیبی، یمن و به طور قطع در 

عراق پیش از نابودی صدام حسین صادق بود.
در حالی که همه در انتخابات جمهوری های عربی 
رأی دادند (فارغ از اینکه چقدر نتایج مضحک و همراه  
با تقلب بود) فعالان اروپایی در ســال ۱۸۴۸ خواستار 
قانون اساســی جدید و دموکراســی بودند، اما آنها در 
اینکه چه کســی باید انتخاب شــود، دچار دو دستگی 
شــدند؛ میانه رو هــا خواســتار دموکراســی پارلمانی 
اما بــدون حــق رأی همگانــی بودنــد و رادیکال ها 
در جســت وجوی دموکراســی همــراه بــا اصلاحات 
چشــمگیر اجتماعی. این تفــاوت دیدگاه ها نیروهای 
انقلابــی را همراه با نتایج تراژیکی برای انقلاب ســال 
۱۸۴۸ از هم جدا کرد؛ گروه های محافظه کار نیروهای 
خود را بــرای از بین بــردن خطراتی که پادشــاهی را 
تهدید می کرد، گرد هم آوردند. دو دســتگی همیشــه 
به ســود نیروهــای ضدانقلابــی تمام می شــود؛ این 
درســی اســت که نیروهای انقلابی عربــی امروز باید
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در سال ۲۰۱۱ شــور و هیجان شمال آفریقا و کشورهای عربی را در بر 
گرفت. مرد و زن،  پیر و جوان، از هر طبقه اجتماعی به میادین شــهرهای 
کوچــك و بزرگ ریختند تــا به دهه ها زندگی تحت ســیطره حکوتگران 
مستبد و فاسد پایان دهند. روشنفکران در تونس کتاب های شعر ابوالقام 
شــابی (۱۹۰۹ - ۱۹۳۴) را از گنجه هــا بیرون آوردنــد و با آهنگی جدید 
«خطاب به ستمگران جهان» خواندند: «سرهای مردمان و گل های امید 
را بریدید و زمین را سرمســت اشــك و خون کردید، رود خون شــما را با 
خود خواهد برد و در توفانی آتشین خواهید سوخت». در مصر، خواننده 
محلــی جوانی به نام رامی عصام در میــدان تحریر قاهره گیتارش را به 
دست گرفت تا بخواند: «ما متحدیم و فقط یك چیز می خواهیم: ول کن 
برو، برو، بــرو». کلمه برو (ارحل) ترجیع بند ترانه ای بود که آرزوی مردم 
را نشان می داد: آنها می خواستند ستمگران بروند. این سلسله رخدادهای 
سیاســی که بر آن نام «بهار عربی» گذاشــتند، منجر بــه دگرگونی های 
عمیقی شــد.  رهبران در مصر و تونس سرنگون شدند، در لیبی یك رژیم 
ساقط شد، پادشــاهی های حاشیه خلیج فارس مضطرب قدرت شکننده 
خود شــدند و جنگ خونینی در سوریه و یمن درگرفت. یك دهه پیش از 
بهار عربی ابعاد این دگرگونی ها به هیچ وجه قابل پیش بینی نبود؛ زمانی 
که پوســته حکومت های امنیتــی نولیبرال، برای نمونــه در رژیم مبارك 
در مصــر، در حال شــکل گیری بوده اند. با وجود این، به اعتقاد بســیاری 
از تحلیلگــران، «بهــار عربی» در ادامه به «خزان عربی» تبدیل شــد. در 
تونس که به سبب وجود سندیکاهای کارگری و جنبش مدنی، قدرت به 
نسبت دیگر کشورها آرام تر منتقل شد، تصویب قانون اساسی جدید چهار 
ســال به طول انجامید. کتاب «مرگ ملت و  آینده انقلاب های عربی» اثر 
ویجی پراشــاد که به تازگی به قلم ستار وکیلی و حنیفا پیلوار و به همت 
نشــر بان به فارسی ترجمه و منتشر شده، تحلیل این رویدادهای پرفراز و 
نشیب است. از دیدگاه پراشاد تاریخ بشر مملو از قیام های شکست خورده 
است: «شکست قیام قاعده اســت و موفقیتش استثنا. اما نه موفقیت و 
نه شکســت بسامد قیام ها را کم نمی کند. این در طبیعت میل بشر است: 

گام برداشتن به سوی آزادی» (ص ۲۶).
این کتاب شــرحی اســت بر مرگ تدریجی و سیاسی ایده ملی گرایی 
عــرب، در آتش جنگ فرقه ای و آشــوبی که از عراق تــا لیبی و از یمن 
تا فلســطین به راه افتاده است. در ۱۵ ســال گذشته، چهار کشور عربی 
- عراق، لیبی، ســوریه و یمن - در نتیجه دکتریــن تغییر رژیم و مداخله 
بشردوستانه آمریکا و نیروهای ناتو نابود شده اند و پنجمی، مصر، دوباره 
به حکومت نظامی روی آورده است که به رؤیاهایی که در بهار ۲۰۱۱ در 
میدان تحریر شکل گرفتند، ضربه ای مهلك وارد کرد. کتاب مرگ ملت، 
آشــنایی جامعی درباره درگیری های امــروز در خاورمیانه و طرف های 

دیگر در نزاع ها به دســت می دهد، از ســوریه و عربســتان سعودی تا 
آشوب در ترکیه.

ویجی پراشــاد (۱۹۶۷) روزنامه نگار، مورخ، مفسر و روشنفکر هندی 
اســت که گرایشات مارکسیستی دارد. پراشــاد صاحب کرسی مطالعات 
جنوب آسیاست و از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۷ استاد مطالعات بین الملل کالج 
ترینیتی در ایالات متحد بوده اســت. او در ســال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ کرســی 
ادوارد سعید را داشت و درحال حاضر پژوهشگر ارشد سیاست عمومی و 
امور بین الملل دانشــگاه بیروت است. از پراشاد تاکنون بیش از ۲۵ کتاب 
منتشــر شــده که از میان آنها می توان به «ملت های تاریك: تاریخ مردم 
جهان سوم» (۲۰۰۷) اشاره کرد که در سال ۲۰۰۸ به عنوان بهترین کتاب 
غیرداستانی از سوی کارگاه نویســندگان آسیایی- آمریکایی برگزیده شد. 
در سال ۲۰۱۳ انتشارات ورسو کتابی از او با عنوان «ملت های فقیر: تاریخ 
ممکنی از جنوب جهانی» منتشر کرد که بازتاب های گسترده ای در جهان 
داشــت. کتاب «مرگ ملت و آینده انقلاب عربی» بیش از آنکه رســاله یا 
دانشگاهی باشــد، کتاب راهنمای یك گزارشگر اســت. این کتاب ردپای 
فلســفه تغییر رژیم را به آن صورتی که تحقــق می یابد، از ویرانی عراق 
تا نابودی لیبی پــی می گیرد. «تغییر رژیم» در این کتــاب الزاما از طریق 
فعالیت نظامی صورت نمی پذیرد، بلکه از سیاســت های فشار اقتصادی 
صنــدوق بین المللی پول و بانــك جهانی و راهبردهــای پیچیده ای نیز 
نشــئت می گیرد که به فرقه گرایی و توقف توســعه انســانی می انجامد. 
نگاهی موشکافانه به مفهوم تغییر رژیم آشکار می کند این رویکرد نه تنها 
در عراق (۲۰۰۳) و لیبی (۲۰۱۱) بلکه در مصر (۲۰۱۳) نیز اجرا شــد و تا 

سوریه ادامه یافت.
نویســنده یادداشــتی برای ترجمه فارسی کتاب نوشــته که در آن به 
تحولات اخیر در خاورمیانه و شمال آفریقا و به ویژه افزایش قدرت روسیه 
در مناســبات قدرت منطقه می پردازد و نقش بازیگران مختلف جنگ در 
ســوریه از جمله روســیه، ترکیه، ایران و عربستان ســعودی و همچنین 
آمریکا و دولت های غربی را وارســی می کند. فصل اول به تحولات بهار 
عربی به ویــژه در تونس و مصر و دلایــل زوال آن می پردازد. فصل دوم 
به زمینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاســی انقلاب های عرب و تحلیل 

طبقــات حاضــر در این جنبش هــا و همچنین نقش مخــرب نهادهای 
نولیبــرال از جمله بانــك جهانی و صنــدوق بین المللی پول اختصاص 
دارد. فصل سوم آناتومی دولت اســلامی را تشریح می کند و زمینه های 
ظهور بنیادگرایی در منطقه را توضیح می دهد؛ از جمله سرکوب جنبش 
کمونیستی در کشــورهای عربی، رخدادهای سیاســی همچون کودتای 
۱۹۷۰ حافظ اسد، انقلاب ۱۹۷۹ ایران، حمله آمریکا به افغانستان و عراق 

و در نهایت جنگ داخلی در سوریه.
فصل چهارم به نابودی کشورها تحت گفتمان تغییر رژیم می پردازد. 
به تعبیر پراشاد «ساختن یك جامعه صدها سال زمان می برد، نابودی اش 
یك بعد از ظهر». نظریه تغییر رژیم مسئول نابودی چهار حکومت عراق، 
لیبی، ســوریه و یمن اســت. مســتقل از انگیزه های طراحانــش، نتایج 
سیاســت های تغییر رژیم دهشتناك بوده اســت. بمباران گسترده که در 
بین روش هــای معاصر تغییر رژیم ترجیح دارد، زیرســاخت ها و نهادها 
را نابود می کند. اشــغالگری کینه جویانه گروه هایی از مردم را که به نظر 
می رســد از سرنگونی رژیم منتفع شــده اند از هم جدا و ایزوله می کند و 
شعله های فرقه گرایی جامعه را به آتش می کشد. نتیجه این بازی آشوب 
اســت و نه دموکراســی. فصل پنجم به نقش ترکیــه به عنوان «اردوگاه 
ضدانقلاب» اشاره دارد و پی گفتار کتاب شرایط جنگ در یمن و فلسطین 
را بررســی می کند. از دیدگاه پراشاد، بهار عربی نه در کوره راه های میدان 
تحریر شکســت خورد نه در بازارهای حلب، بلکــه در کاخ های ریاض، 
دوحــه و آنــکارا و همچنین در واشــنگتن، پاریس، تهران و مســکو بود 
که به کل شســکت خورد (ص ۴۱). از همان جا بــود که دلارهای نفتی 
و نیروهای نظامی ســرازیر می شــدند تا بلند پروازی های مردم را متوقف 
کننــد. تونس محفوظ ماند زیرا یك اتحادیه کارگری قوی داشــت وگرنه 
رژیم ســعودی و اردوغان، بــا همراهی غرب و بــا انگیزه های گوناگون، 
جهــان عرب را به کلی نابود کرده بودند: «چیــزی که روزی امید بزرگی 
محسوب می شد اکنون به ناامیدی بزرگی بدل شده بود - اخگرهای آینده 
همچنان شعله ور می ماند- اما فقط اینجا و  آنجا». از زمان نگارش کتاب 
در ســال ۲۰۱۶ چهار سال می گذرد و روند وقایع نشــان می دهد که این 
امید پراشــاد بیهوده نبوده، چراکه در سال گذشته در چند کشور عربی از 
جمله ســودان، الجزایر، لبنان و عراق دوباره اعتراضات رادیکالی رخ داد 
که مفسران از آن به نام موج دوم بهار عربی یاد کردند. کتاب پراشاد اثری 
است در باب انقلاب عربی که با وجود تمام نشانه های عقیم بودنش، در 
دل توده هــای عرب همچنان زنده و ماندگار اســت: «مردم عرب چیزی 
بهتر می خواهند، چیزی به جز جنگ و اشــغال بی پایان، رؤیاهای دیگری 
که اینجا و آنجا جوانه می زنند و می شکوفند و با محمود درویش زمزمه 

می کنند که «انتظار، عزم ایستادگی است...» (ص ۲۴).
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